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همچون تیغی در چشم تئاتر
در این نمایش هم تقریبا تماشاچی ردیف اول با بازیگرها ۳۰ سانت 
یــا در واقع نیــم متر فاصلــه دارد. آن چیزی که دربــاره اش از ابتدای 
گفت وگو، حرف زدیم و بــاز روی آن تأکید می کنم همان حرکت کردن 
علیه خودمان اســت؛ اتفاقی که از تفاوت های کار قبلی ام «سوراخ» با 
این کار به لحاظ اجرائی کاملا رخ داده. موقعی که برای اولین بار با پیام 
ســعیدی و پوریا کاکاوند در مورد این نمایش صحبت کردیم، به شدت 
از همــه جوانب برای من تجربه ای جذاب بود، به این دلیل که این متن 
اجــازه می داد آن دیوانه بازی هایی کــه می خواهم را انجام دهم؛ مثل 
اسکی بازی که روی آب وقتی موج خوبی وجود داشته باشد،  می تواند 
خوب اسکی کند، برای من این متن، آن موج  خوبی بود که می توانستم 
خیلی خوب رویش اسکی ســواری کنم. هر متنی بــه کارگردان چنین 

اجازه ای نمی دهد. 
شما با متنِ نوشته شده مواجه بودید یا اساسا متن در اثر تبادل  �

فکری شما و پیام سعیدی شکل گرفت؟ 
رمضانى: پیام ســعیدی یک ورژن اولیه ای از متن نوشــته بود و بعد 
آن را بــه من داد کــه خواندم و البته آنچه امــروز در اجرای «نمی تونیم 
راجــع بهش حرف بزنیم» می بینید با آن ورژن خیلی فاصله دارد و بارها 
بازنویســی شد. اساسا آن زمان نمایش اسم دیگری داشت و اسمش بود 
«درباره درد» و بعد نهایتا به این خروجی رسید. این اتفاق در ذات خودش 
خیلی برایم جذاب بود؛ شــاید چون میز شــام  یک مکان اســتراتژیک در 

خانواده است که همه اعضا را گردهم می آورد. 
نقش محمد چرمشیر به عنوان دراماتورژ چه بود؟  �

رمضانى: یکــی از مهم ترین اتفاقاتی کــه آقای چرمشــیر در حوزه 
دراماتورژی انجام دادند، این بود که کاراکتر راوی (دیلماج) و نقشــی که 
اصغر پیران در نمایش بازی می کند حاصل دراماتورژی محمد چرمشیر 
است. حضور کاراکتر «دیلماج» یکی از مهم ترین دستاوردهایی است که 
آقای چرمشــیر در دراماتورژی  این اثر انجام دادند. به این خاطر  که آقای 
چرمشــیر فکر می کردند یک سری از تماشاگران، ممکن است یک سری از 
چیزها را روی صحنه نبینند و این کاراکتر می تواند برایشــان توضیح دهد 
که صورت مثلا «فربد»، «فرید»، «بابات»، «ماجان»، «مهوش» و... در چه 
حالتی است. از بار اول که آقای چرمشیر متن را خواندند، اساسا روی این 
کاراکتر تأکید کردند. تأکیدشــان بر این کاراکتر، در رسیدن به این خروجي 

بسیار مهم بود. 
در نهایت هرکدامتان اجرای دیگری را چطور ارزیابی می کنید؟  �

کاکاوند: جابر کارگردان به شــدت مؤلفی اســت، یعنی برای من مثل 
هیچکاک است، چون هیچکاک تنها کارگردان مؤلف دنیاست که هیچ کدام 
از متن هایش را خودش ننوشته است و درعین حال به نوآوری و خلاقیت 
بســیاری دست زده. شاید جابر در نوشــتن هایش اساسا مؤلف نیست اما 
خیلی کارگردان مؤلفی است و این موتیف هایی که در کارهای جابر هست 
را بایــد دنبال کنیم تا به این موضوع پــی ببریم. مهم ترین موتیفی که در 
کار جابر از «اســکیس» به بعد وجود دارد، خشونت است. حالا خشونتی 
که در هر اجرا به شــکل های مختلفی بررسی می شود؛  نکته مهمی که 
در این اجرای جابر هســت و برای من خیلی جذاب اســت، این است که 
جابر در «صدای آهسته برف» و در «سوراخ» با یک فاصله خیلی دور به 
این خشونت نگاه می کرد. حتی می خواهم یک مثال ساده و دم دستی از 
اجراهایش بزنم. تئاترهاي «سوراخ»، «اسکیس» و «صدای آهسته برف»، 
هیچ کدام در ایران رخ نمــی داد. حالا آمدیم به «نمی تونیم راجع بهش 
حرف بزنیم» رسیدیم که ماجراي یك خانواده ایراني است، اینجا فاصله 
جابر با خشــونت، رسیده به ۵۰ ســانت. اینجاست که من می گویم مهم 
نیست که بگویند اجرا خوب اســت، بد است، تماشاگر خسته می شود یا 

نمی شود، مهم همین موتیفي است که تکرار  مي شود. 
رمضانى: بعد از اینکه اجرای پوریا را دیدم، جمله ای به ذهنم رســید 
که این جمله را به خودش هم گفتم و آن اینکه: «کم، زیاد اســت». پوریا 
یک خساســت عجیبی در تصویردادن به مخاطب دارد که این خساست 
به شدت ترسناک است. اینکه تو به این فکر کنی که ۶۰ دقیقه یا ۵۰ دقیقه 
نمایش می خواهی اجرا کنی و یک تصویر ثابتی می خواهی به مخاطبانت 
بدهی و این تصویر در نهایت یک ذره دســتخوش تغییر می شود، در این 
حد که یکی از شــخصیت ها فقط دستانش را بالا می آورد خیلی ترسناک 
است! روحیه ریسک پذیری بالایی می خواهد. این چیزی که دارم می گویم: 
«حتی کم هم زیاد اســت در اجرای پوریا»، ایــن در همه اجزای این اجرا 
دارد تبلور پیدا می کند؛ در تمامی حذفیاتی که او بی رحمانه به آن دست 
می زند. درواقع به نظر من پوریا نه تنها دســت های بازیگرانش را بســته، 
بلکه پاهای بازیگرانش را هم بســته، بعد به آنهــا گفته بیایید برویم در 
بخــش عمیق اســتخر و بپریم در آب. تــلاش این اجرا این اســت که با 
دســت و پاهای بســته روی آب بماند. برای همین، موقعی که به تو یک 
تصویر ارائه می دهد که مثلا آن نور پشــت سر علی باقری که خیلی نور 
جالبی اســت در لحظه شلیک به ســر او، می افتد از پشت و یک تصویر 
تازه از علی می ســازد، به عنوان اولین تصویر متفــاوت بعد از ۴۰ دقیقه؛ 
حالا با آن تصویر قرار اســت برای تو همه چیز را تمام کند، که می کند، و 
در اجرائی که این قدر خســت دارد، حالا آن تصویر می شود تصویر عینی؛ 
انــگار که تو خدا را شــکر می کنی که اجرا به یک تصویر دیگری رســید. 
بــرای من خیلی تصویر علی در آن لحظــه، موهایش و فیگوری که دارد 

تصویر مسیح واری است. 

باید راجع بهش حرف بزنیم!
گرگینگی او کم کم کم رنگ و انســانیتش آرام آرام از عمق چشمانش 
اشک می شود. حالا «فرید» را می بینی؛ برادری که دلتنگ است، دیوی که 
دارد خلق وخوی انسانی می گیرد و همان زمان است که می تواند خورده 
شــود و دوباره با قطره اشکی به معبد جان برگردد و با قدرت این تناسخ 
مجدد صدای بزرگ دیگری را حتی برای چند لحظه قطع کند... یک جور 

استحاله از انسان به حیوان، ماده و دوباره انسان! 
با اینکه متن می توانست در حوزه زبان قدرتمندتر و در روند دراماتیک 
پخته تر عمل کند و می شد اجرائی کمی مفصل تر،  اما با ریتمی جان دارتر 
را روی صحنه دید، اما آنچه غیرقابل انکار است تلاش مستمر و جسارت 
گروه برای رسیدن به اجرائی متمایز از نمایش های متداول است و با اینکه 
کاملا مشهود است که شیفتگی کارگردان به فرم بیش از محتواست، اما تا 
حد زیادی این دو در هم تنیده شده اند؛ نکته بسیار مثبتی که در تئاترهای 

تجربی کمتر به آن توجه می شود. 
در ایــن نمایش تمــام جزئیات اجرائــی از ایمانی راســخ به مفهوم 
«تجربه» خبر می دهد؛ تجربه ای که می تواند بسیار  گران تمام شود. گرچه  
برای تئاتر تجربی «نتیجه» کمتر از ذات «تجربه» اهمیت دارد، اما در یک 
نگاه کلی نتیجه این تجربه قابل دفاع اســت، نباید فراموش کرد که همه 
آنچه رخ می دهد یک آزمون و خطای پرخطر اســت و جابر رمضانی به 
همان اندازه که می تواند آماده شــنیدن صدای تشویق باشد،  لازم است 
خود را برای ناســزاگویی های معترضانه هم آمــاده کند که البته این دو 
نوع واکنش وقتی در کنار هم قرار می گیرند بر درستی مسیر در یک «تئاتر 

تجربی» تأکیدی مضاعف می کنند. 

ادامه از صفحه 9ادامه از صفحه اول

توده یا دست سیا؟
جناب احمدی نوشــته: «آبراهامیان در جایی دیگر پذیرش درخواست 
هندرســون را در غــروب روز ۲۷ مرداد برای منع تظاهرات و دســتور 
تلفنی در همان جلســه بــه حکومت نظامی برای منــع تظاهرات و 
پیــام رادیویی به طرفدارانش برای ماندن در خانه، اشــتباه فاجعه بار 
مصــدق می داند». آری، من این ســخن را دفاع از حزب توده و توجیه 
اقدام نکردن آن و انتقال تقصیر از حزب توده به دکتر مصدق می  دانم. 
در اســناد اخیر صحبتی از اینکه نوشته اید: «ممکن است آمریکا ناچار 
به پس گرفتن شناسایی دولت مصدق باشد» نشده است. ممکن است 
در خاطرات هندرسون باشد؛ اما به موجب اسناد جدید که مورد بحث 
اســت، «هندرسون که می  دانست شــاه فرامین عزل و نصب را صادر 
کرده و عکس آنها را به وســیله اردشــیر زاهدی دیده بود، از مصدق 
می  پرســد که درســت اســت که می  گویند چنین فرامینی صادر شده 
اســت؟ مصدق انکار می کند و می  گوید به فرض آنکه چنان فرامینی 
هم می  بود، او زیر بار نمی رفت». من هم معتقد به تهدید هندرســون 
هســتم؛ اما تهدیدی مهم تر «در صــورت دخالت حزب توده با حضور 
در خیابان ها» هســتم که توانسته باشــد دولت شوروی بدون استالین 
را وادار به سکوت و صدور دســتور سفارت شوروی به دخالت نکردن 
حزب توده کند! بله من هم که شــاهد خردسال ماجرا بودم، می  پرسم 
چگونــه: «حرکت چند دســته از جنوب شــهر به ســمت شــمال به 
سرکردگی گنده لات های تهران توانست مقدمه حمله تانک ها به خانه 
مصدق و دیگر نقاط حســاس شــهر شــود؟». آقای کوروش احمدی 
به صفحات کتاب آبراهامیان درباره «بزرگ نمایی خطر کمونیســم در 
ایران از ســوی آمریکا» اشــاره می کند که ربطی به اسناد جدید مورد 
بحث ما ندارد. این اســناد مربــوط به زمان نزدیک به ۲۸ مرداد و عینا 
مدارک داخلی آمریکایی هاســت؛ یعنی برای خودشان بزرگ نمایی و 

کوچک نمایی نمی کنند.
برنامــه «تی پی آژاکس» که حزب تــوده و ازقضا آقای آبراهامیان 
همواره پیشــوند مهم «تی پی» (توده پارتی) آن را از قلم می  اندازند، 
فقط به خطر حزب تــوده نظر دارد؛ وگرنه آژاکس کلمه ای بی معنی 
بــود؛ اما نام مــاده پاک کننده معروف همراه با حــزب توده، موضوع 
هدفِ جنگ ســرد را مطرح می کند. در این اسناد بعد از مارس ۱۹۵۳ 
همه جا از خطر حزب توده، سرنوشت ادوارد بنش، ایجاد خط دفاعی 
در صــورت کودتای حزب توده با کمک بختیاری ها و قشــقایی ها در 
زاگرس و تشــکیل دولتی در کرمانشاه ســخن در میان است. مسئله 
این نیســت که مرحوم مصدق یــا دیگران درباره توانایــی یا ناتوانی 
حــزب تــوده در به دســت گرفتن قدرت به درســتی یا به اشــتباه چه 
نظری داشــته اند، موضوع این است که افسران رضاشاهی بازنشسته 
و اخراج شــده از ســوی کمیته پاک سازی افســران ملی که یک عضو 
مهم آن ســرهنگ محمدحسین بهمنش، عضو سازمان افسری حزب 
توده بود، همچنین خان هــای متنفذ، مالکان بزرگ و نیز دولت جدید 
محافظــه کار آمریکا و کمیته مبارزه به عملیات ضدآمریکایی ریچارد 
نیکســون و ســناتور مک کارتی کــه حتی چارلی چاپلیــن را محکوم 
کردنــد، چه نظری داشــتند؟ مخالفان داخلی و خارجی کمونیســم 
ادعاهــا، نمایش ها و اقدامات حزب توده را به عنوان منســجم ترین و 
بزرگ ترین سازمان سیاسی ایران می  دیدند و بر مبنای آن و هدفش که 
روی کارآوردن دولتی وابسته به شــوروی بود، داوری می  کردند. حل 
مســئله نفت هم که عملا به بن بست تصمیم گیری رسیده و منجر به 
«اقتصاد بدون نفت» شده بود. اینکه ابونصر عضد، شاهزاده سرخ، به 
دایــی ارجمند خود چگونه از لحاظ حزب تــوده اطمینان داده بود یا 
مریم فیروز به پســرعمه گرامی اش چه گفته بود، البته از دید سیاسی 
چندان معتبر نیســت. حزب توده بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ افسر خوب و بسیار 
بیش از یک تفنگ و تانک داشــت. سرگرد ناظم که به  دلیل وابستگی 
بــه خاندان هــای معتبر خراســان در گارد جاویدان پذیرفته شــده و 
هفته ای یک بار نگهبان مســلح اتاق  خواب شــاه بــود و با آگاهی از 
کشف فهرست سازمان افسری از محل کار یک راست به اروپای شرقی 
گریخت، یا ســروان زرهی همایونی که ناچار در همان ۲۸ مرداد برای 
فرماندهی تانک به اقدســیه رفت و به مناســبت مشارکت در «قیام 
ملی» نشــان و درجه سرگردی گرفت و بعدا محکوم شد، نمونه های 
مشــخصی هســتند؛ اما نکته مهم این اســت که حــزب توده اصولا 
به چه مناســبت و با اســتناد به کدام قانون و با چــه نیتی در ارتش 
رســوخ کرده و ســازمان افســری خود را تا ۷۰۰ نفر و شامل بسیاری 
از افســران پلیس گســترش داده بود؟ با تشکر از اینکه آقای احمدی 
از من خواســته بطــلان نظرات آبراهامیان در کتاب کودتا را مســتدلا 
و مســتندا ثابت کنم، نیازی به این کار نمی بینم! ایشــان دنبال اثبات 
عقاید شــخصی اســت که من آنها را تأیید نمی کنم و من هم نظراتم 
را در داســتان «اسیر افتخار» نوشــته ام. پس آقای احمدی می تواند 
مستدلا و مســتندا خلاف آن را ثابت کنند. من آبراهامیان را توجیه گر 
اقدامات آشــوبگرانه و غیرقانونی حزب توده می  دانم، همچون دفاع 
از اینکه «حزب توده ضعیف تر از این بود که بتواند...» و اینکه «دستور 
دکتر مصدق موجب خودداری حزب توده از مقاومت در مقابل کودتا 
شــد» که توجیه گر استدلال های کلیشه ای آن حزب است. حزب توده 
با دفاع از پیشه وری، با اقدام به ترورهای سیاسی مانند محمد مسعود 
و دهقان و ترور محمدرضاشــاه که منجر به انحلال آن حزب شــد و 
ترورهای درون حزب مانند لنکرانی و دیگران و وابســتگی رهبری آن 
به دولت شوروی و قربانی کردن جوانان و افسران و مسئولیت اصلی 
۲۸ مرداد، محکوم است. در کشــورهای همسایه ما بارها کودتاهای 
واقعی رخ داده و باز برخاســته و به زندگــی ادامه داده اند. ما در آن 

اتفاق سیاسی که در زمان خودش مهم بود فریز شده ایم. 
۳- خوشحالم آقای احمدی نوشــته «فرقه دموکرات طبق امریه 
مورخ جولای ۱۹٤٥ اســتالین بــه رهبر حزب کمونیســت آذربایجان 
شــوروی به وجود آمد و در رأس این غائله قــرار گرفت و حزب توده 
نهایتــا «به فرمــوده» مجبور به تعطیــل دفاتر خــود در آذربایجان و 
انتقال امکانات و نفرات خود به فرقه دموکرات شــد. بله قطعا تهدید 
آمریکای هســته ای، اســتالین را به عقب نشینی واداشــت؛ اما حزب 
تــوده آن قدر قوی بــود که قوام به  اجبــار به ائتلاف با آنهــا تن داد. 
فرقــه دموکرات طرفداران و قوای کمی نداشــت. این نقش قوام بود 
که پس از خروج شــوروی و با واردکردن ارتش ملی ایران توانســت 
با اســتقبال مردم آذربایجان مواجه شــود و حکومت پوشالی فرقه را 
متواری کند. البته منتقد محترم می تواند آن را لاف وگزاف بداند. نقش 
رهبری حزب توده نمایندگی شــوروی بود؛ فرقــه دموکرات زائده ای 
از حزب توده و حمایت شــده از ســوی آن بود و بــرای من قابل دفاع 
نیست. درباره ترور شاه بهتر است به پرونده انحلال حزب توده رجوع 
شــود. حزب توده ترورهای دیگری هم کرده است که نمی توان از آنها 
دفاع کرد. یقینا شــاه بهتر از هرکسی به موضوع ترور خودش حساس 
بود و اگر یزدان پناه را مقصر می  دانســت، تا آخر عمر در کنارش نبود. 
درباره ترور محمد مســعود هم از این شایعه پراکنی ها کردند تا پس از 

دستگیری خسرو روزبه، حقیقت قتل او آشکار شد. 
ادامه در صفحه۱۹

به چهلمین روز درگذشت شادروان دکتر ابراهیم یزدی نزدیک می شویم و فرصتی 
اســت تا قبل از برگزاری مراسم، جهت آشنایی نسل جوان تر با ایشان، نکاتی مطرح 
شود. آشنایی نگارنده با ایشان به ماه های آغازین سال ۳۲ برمی گردد که من از حوزه 
علمیه قم، برای شرکت در مسجد هدایت و مراسم انجمن های اسلامی دانشجویان 
بــه تهران می آمــدم و فعالانه و مشــتاقانه، در همایش ها و جلســات آنان حضور 
می یافتم و همین امر موجب ایجاد روابطی صمیمانه با عده ای از اعضای انجمن ها، 
ازجمله دکتر ابراهیم یزدی شد. برگزاری مراسم و اداره امور آن، بیشتر بر عهده دکتر 
ابراهیم یزدی بود ولی تقدیر و تشــویق آیــت االله طالقانی و مرحوم مهندس بازرگان 
و مرحوم دکتر ســحابی و همراهی و همگامی این بزرگواران با دانشجویان، موجب 

شکوفایی جلسات و پرباری نتایج آن می شد. 
دکتر یزدی در خاطرات خود، ضمن شرح چگونگی برگزاری مراسم اعیاد مذهبی 

توسط انجمن ها می نویسد: 
«...یکی دیگر از ابتکارات انجمن اســلامی دانشجویان، برگزاری جشن های دینی 
نظیر میلاد رســول گرامی(ص) و اعیاد فطر و قربان بود. در میلاد خجســته رســول 
گرامی(ص) در ســال ۱۳۳۱، انجمن مراســم ویژه ای را تدارک دیــد. اما با وجود جو 
سیاســی مساعد آن زمان، روحانی هیچ مســجدی حاضر نشد امکاناتی در اختیار ما 
قرار بدهد. استفاده از امکانات دانشگاهی نیز، بنا به دلیلی میسر نبود. من که مسئول 
برگزاری این مراسم بودم، مشکل را با مرحوم طالقانی مطرح ساختم، ایشان پیشنهاد 
کردند که مراســم در مسجد هدایت برگزار شــود و چون خود مسجد کوچک بود و 
گنجایش آن کافی نبود، موافقت و کمک کردند ســالنی که در جوار مســجد و محل 
مقبره مرحوم هدایت بود در اختیار انجمن قرار گرفت، ســالن مفروش و صندلی ها 
چیده شــد. برای اولین بار انجمن دعوت نامه های زیبایی را تهیه و اعلامیه ای هم به 

مناسبت میلاد رسول گرامی (ص) چاپ و منتشر کرد. 
برنامه جشن میلاد نبی با شکوه و ابهت خاصی در مسجد ـ مقبره هدایت، برگزار 
شد. بعد از مراســم، مرحوم طالقانی به شدت مرا به خاطر سخنرانی ام تشویق کرد. 
مرحوم سیدغلامرضا ســعیدی به طالقانی گفت: من در عمرم سه  بار گریه کرده ام، 
یک  بار که برای اولین بار به زیارت امام حسین علیه السلام به کربلا رفتم. بار دوم که به 
حج مشرف شده بودم و امشب برای سومین بار. او به یاد آن شب، ترجمه کتاب «عذر 

تقصیر به پیشگاه محمد» را به انجمن اسلامی دانشجویان هدیه کرد. 
جشن عید فطر: از حدود سال های ۱۳۲۹ یا ۱۳۳۰، انجمن اسلامی دانشجویان 
همه ســاله مراسم ویژه ای را به مناســبت عید فطر برگزار می کرد. این مراسم یک  
بار در کوی دانشــگاه، یک  بار در دانشکده کشاورزی کرج (۱۳۳۲) و بعدها به طور 
کم وبیش مرتب در شــهرک گلشــهر در کرج برگزار می شد. در مواقعی که برنامه 
در خارج از شــهر برگزار می شــد، در برنامه علاوه بر ســخنرانی، شعر، پذیرایی و 
برنامه های تفریحی نیز اجرا می شــد...». دکتر یــزدی یکی از فعالیت های انجمن 
را ایجــاد رابطه با حوزه علمیه قم می نامــد: «ارتباط با حوزه های علمیه: جنبش 
روشــنفکری دینی از همان آغاز شــکل گیری اش بعد از شــهریور ۱۳۲۰ رویکردی 
ویژه، شــفاف و منتقدانه، اما مشفقانه، با روحانیان داشت. روشنفکری دینی با این 
باور که آنان در فرایند نوســازی و بازسازی باورهای دینی می توانند نقش جدی و 
مؤثر داشته باشند، با آنان ارتباط برقرار ساخته بود. از این میان روحانیان برجسته، 
آیت االله طالقانی، از همه ســریع تر با روشــنفکران دینی پیوند خــورد. روحانیان 
دیگری، نظیر کمره ای و راشــد هم بعدها با این گروه مرتبط شــدند. بعدها طلاب 
و مدرســین جوان تری، همچون بهشتی، موســی صدر و سیدهادی خسروشاهی، 
حاج سیدضیاء، حاج سیدجوادی و در سال های بعد از کودتای ۲۸ مرداد، مرحوم 
مطهری نیز به این جمع اضافه شــدند و در جلســات هفتگی یــا در برنامه های 
دیگر انجمن اســلامی دانشجویان حضور پیدا می کردند. من شخصا با این گروه از 
روحانیان تماس نزدیک داشتم. حضور این روحانیان در محافل روشنفکری دینی 
و جلسات انجمن اسلامی دانشجویان سبب آن شده بود که آنان با مسائل کلیدی 
و دغدغه های اساســی و جدی دانشجویان آشنا شــوند و برخی از این مسائل در 

لایه هایی از قشر روحانی مطرح شود. 
علاوه  بر حضور این گروه از روحانیان در جلســات و محافل روشــنفکری دینی و 
انجمن اسلامی دانشجویان، روشنفکران دینی، نظیر مهندس بازرگان، دکتر سحابی و 

دکتر شیخ نیز روابط ویژه ای با روحانیان و مراجع قم برقرار کرده بودند. 
در انجمن اســلامی دانشجویان ما نیز به مناسبت هایی، سفر گروهی دانشجویان 
به قم و دیدار با مدرســین برجسته روشــنفکر و خوش نام نظیر علامه طباطبایی را 
ترتیب دادیم. در جنبش روشــنفکری دینی و انجمن اســلامی دانشجویان، بازگشت 
به قرآن یکی از محورهای کلیدی فعالیت های فرهنگی محســوب می شــد. اما در 
آن ســال ها، در حوزه های علمیه قرآن تدریس نمی شــد. طلاب جوان قرآن را برای 
ثوابش می خواندند و حفظ می کردند اما تدریس قرآن جزء درس حوزوی نبود. علامه 
طباطبایی سنت شــکنی و بخش اعظم وقت خود را صرف بحث و بررســی تفسیر 
قرآن کریم و تدریس آن کرد. بعضا هم به همین دلیل مورد بی مهری برخی از محافل 
روحانی قرار گرفته بود. ســفرهای دسته جمعی به قم و دیدار با این نوع استادان در 

تفاهم متقابل و ایجاد روابط سالم میان حوزه و دانشگاه بسیار مؤثر بوده است...».  
(شــصت سال صبوری و شکوری - خاطرات دکتر ابراهیم یزدی، ج اول، ص ۱۶۹ 

- ۱۷۱، نشر کویر تهران، ۱۳۹۴) 
دکتر یزدی در کتاب: «جنبش دانشــجویی» صفحه ۴۲ به بعد هم به تفصیل به 
این موضوع می پردازد و عکسی نیز از حضور دسته جمعی در حوزه علمیه قم، برای 
دیدار با مرحوم آیت االله علامه سیدمحمدحسین طباطبایی، در کتاب فوق چاپ کرده 
است. نگارنده هم زمان، در نشــر ماهنامه «گنج شایگان» ارگان انجمن های اسلامی 
دانشــجویان نقش قابل توجهی داشــتم و البته این مجله، پس از حادثه ۲۸ مرداد، 
توقیف و تعطیل شــد و دوســتان، از جمله دکتر یزدی بــه «نهضت مقاومت ملی» 
پیوست. در نهضت مقاومت ملی هم که عمدتا با شرکت جناح مذهبی و اسلام گرای 
«نهضت ملی» تشــکیل شــده بود، مرحوم مهندس بازرگان، دکتر محمد نخشــب، 
دکتر ابراهیم یزدی و دیگران، نقش تأثیرگذاری در فعالیت ها داشــتند و من با وجود 
اینکه اصولا «مصدقی» نبودم با نهضت مقاومت همکاری داشــتم و توزیع و پخش 
اعلامیه های آن در قم، عمدتا بر عهده نگارنده بود که با همکاری دکتر عباس روحانی 
و دکتــر عباس وفایی - از پزشــکان معروف ملی گرای قم - انجام می شــد. پس از 
مدت ها فعالیت، اعضای اصلی «نهضت مقاومت» دســتگیر و زندانی شــدند و این 

سازمان در عمل فلج شد و از فعالیت باز ماند... .
فعالیت در «متاع»

پس از تعطیلی فعالیت «نهضت مقاومــت» مرحوم مهندس مهدی بازرگان با 
اســتفاده از تجربیــات آن، به فکر طرح و اجرای یک برنامــه درازمدت برای تغییر و 
تحــول در روحیات و خلقیات مردم افتاد و در ســال ۱۳۳۵ ســازمانی تحت عنوان: 
«مکتب تربیتی، اجتماعی، عملی» تأسیس کرد که «متاع» - مخفف نام اصلی - نام 
گرفت. مرحوم مهندس بازرگان که طراح اصلی «متاع» بود، در ســال ۱۳۳۶ در یک 
سخنرانی تحت عنوان «احتیاج روز» برنامه و هدف آن را مطرح کرد که در جلسه ای، 
نسخه تایپ شده ای از آن را به اینجانب دادند ولی اشاره به «عدم نشر» آن نکردند و 
من در تابســتان همان سال، آن رساله را در تبریز، توسط کتاب فروشی سروش - بازار 
شیشه گرخانه - منتشر کردم که شادروانان: محمد حنیف نژاد و دکتر معیری، در نشر 
و توزیع وســیع آن در تبریز - و سپس تهران - نقش ویژه ای را ایفا کردند. این رساله 
بعدها یعنی در ســال ۱۳۳۷ در شماره اول و دوم مجله «مجموعه حکمت» چاپ 

قم، منتشر شد. 
«متاع» دارای اساســنامه و اصول ۱۰گانه بود که مرحوم سیدمحمدباقر رضوی، 
توسط اســتاد بزرگوار و فیلسوف کم نظیر، سیدجلال الدین آشتیانی نسخه ای از آن را 
برای من فرســتاد که ســندی ارزشمند بود و من آن را در ســال ۱۳۸۶ در هفته نامه 
«بعثت» - چاپ قم - منتشــر کردم و بعد در خاطرات مربوط به اســتاد آشتیانی که 

چاپ شده است، متن کامل آن را نقل کردم. 

دکتر یزدی درباره «متاع» گزارش مشــروحی در خاطرات خود آورده که در اینجا 
خلاصه ای از آن را، برای شناخت این برنامه و هدف این طرح، نقل می کنم: 

«متاع مخفف مکتب تربیتی اجتماعی عملی، نام گروه/ نهاد یا سازمانی است که 
به ابتکار و همت مهندس بازرگان در ســال ۱۳۳۵ شکل گرفت. فکر تشکیل متاع در 
واقع محصول تجربه فعالیت های سیاسی مهندس بازرگان بعد از کودتای ۲۸ مرداد 
۱۳۳۲ در نهضــت مقاومت ملی ایران بود. تا قبل از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ مهندس 
بازرگان، فعالیت سیاســی فردی یا گروهی نداشت. بلکه کار وی علاوه بر استادی در 
دانشکده فنی یا مدیریت برخی از سازمان های اداری نظیر ریاست هیئت مدیره شرکت 
نفت ملی ایران، به طور عمده فرهنگی، اجتماعی، اســلامی از طریق ســخنرانی در 
مناســبت های مختلف اسلامی که توسط انجمن اسلامی دانشجویان برگزار می شد، 
بود. اما بعــد از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ و فعالیت در نهضت مقاومت ملی، مهندس 
بازرگان در تعامل مســتقیم گسترده با شــخصیت های ملی و روحانیان یا رهبران و 
احزاب سیاســی قرار گرفت. این همکاری ها بازرگان را از نزدیک با موانع اساســی و 
درونی همکاری سیاسی گروهی در ایران آشنا ساخت. همکاری های گروهی در ایران، 
چه در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا سیاسی عموما با موانع و مشکلاتی 
از درون که به رفتارها و خلقیات عناصر تشــکیل دهنده این نوع همکاری ها بستگی 
دارد، روبه رو می شوند. احزاب سیاسی تشکیل می شوند، اما رشد نمی کنند... نهضت 
مقاومت ملی که بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲، توسط شخصیت ها و احزاب سیاسی و 
ملی تشکیل شده بود، برای مدت کوتاهی سه ، چهار سالی خوش درخشید، اما همان 
عوامل درونی یعنی روحیات و خلقیات به تدریج اثرات منفی خود را بر همکاری های 
جمعی ظاهر ســاخت. سرکوب و فشار حکومت کودتا نیز که در تاریخ معاصر ایران، 
از زمان مشروطه به بعد، بی سابقه بود، مزید بر علت شد و مبارزه ملی را با مشکلاتی 
جدی روبه رو ســاخت. از ســال ۳۶ به بعد آن تحرک و جنبش ســال های ۳۲ تا ۳۵ 
دیده نمی شــد. به تدریج از هیجانات سیاسی اولیه کاسته شده بود. احزاب و فعالان 
سیاســی یا در زندان یا در تبعید یا آواره غربت شــده بودند یا دلســرد و ناامید شده 
بودند و به دنبال کار روزانه خود رفتند. بازرگان که در طول فعالیت خود در نهضت 
مقاومت ملی با این مشکلات و موانع دست وپنجه نرم کرده و تجربه دست اول پیدا 
کرده بود، راه چاره را نه یک برنامه کوتاه مدت، بلکه در یک برنامه درازمدت می دید. 
برنامه ای برای تغییــر و تحول در روحیات و خلقیات خود مردم. بازرگان درحالی که 
مبارزه سیاسی و همکاری و فعالیت در نهضت مقاومت ملی را تعطیل و کناره گیری 

نکرد، برنامه درازمدت خود را در قالب متاع تدوین و اجرای آن را آغاز کرد... .
باید یادآور شــوم که دیدگاه های بازرگان، که در نهایت به تأسیس متاع انجامید. 
نتیجه تجربه فعالیت سیاسی بازرگان در نهضت مقاومت ملی نبود بلکه در سال های 
قبــل از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ هم بازرگان این نوع دیدگاه های خود را، که برخاســته 
از آشــنایی او با قرآن کریم و نیز مطالعه جامعه های پیشــرفته بود، در فرصت های 
مختلف، مطرح ساخته بود. اما تجربه بعد از ۲۸ مرداد ۳۲، او را به جمع بندی جدید 

و اقدام عملی وادار ساخت. 
«متاع» با دو هدف عمده شــکل گرفت. اول تأســیس نهادهای مدنی به عنوان 
کارگاه هــای تمرین همکاری هــای جمعی - به طور طبیعی و واقع بینانه، تأســیس 
انجمن های اســلامی پزشکان، مهندسین، معلمان، شــرکت انتشار از گام های اولیه 
بود که برداشــته شد. زمان آن هم فرارســیده بود به این عبارت که هرساله تعدادی 
از اعضای انجمن اســلامی دانشجویان دانشــگاه تهران، از دانشگاه فارغ التحصیل 
می شدند. بنابراین فکر تأسیس انجمن اسلامی مهندسان یا پزشکان یا معلمان، کاملا 
عملی بود به همین دلیل وقتی این فکر در درون متاع بحث و پخته شد، ظرف مدت 
کوتاهی در همان سال ۱۳۳۶، این انجمن ها شکل گرفتند. انجمن اسلامی مهندسین 
با همت مهندس بازرگان، مهندس ســحابی، مهنــدس کتیرایی، مهندس معین فر، 
مهندس طاهری و... تأسیس شــد. در همان سال انجمن اسلامی پزشکان، با تلاش 
دکتر کاظم یزدی، دکتر عباس حائری، دکتر عالی و من شکل گرفت. انجمن اسلامی 

معلمین هم در همین سال تأسیس شد. 
وظیفــه و نقش متاع، ایجاد فضای مناســب برای همکاری و هم کنشــی فکری 
- ذهنــی میان روشــنفکران دینی با روحانیون جــوان و خوش فکر حــوزه بود. به 
همین مناســبت شــخصیت های روحانی، نظیر مرحوم مطهری، دکتر شیخ، مهدی 
حائری یزدی نیز برای همکاری دعوت شده بودند و در جلسات حضور پیدا می کردند. 
اعضای مؤســس و پیوستگان بعدی متاع، علاوه بر خود مهندس بازرگان عبارت 
بودند از: دکتر کاظم یزدی، مهندس سحابی، احمد آرام، مهندس مصطفی کتیرایی، 
آیت االله مرتضی مطهری، دکتر مهدی حائری یزدی، کاظم حاج طرخانی، سیدغلامرضا 

سعیدی، سیدباقر رضوی و نگارنده... .
آقای ســیدهادی خسروشــاهی در یادداشت خودشــان در نشریه بعثت مرحوم 
ســیدباقر رضوی را در چندین جــا «مهندس» خطاب کرده انــد. درحالی که مرحوم 
رضوی حقوق دان بود و دفتر وکالت داشــت... برای متاع یــک میثاق یا تفاهم نامه 
به عنوان «اصول ۱۰گانه» و یک «اساســنامه» نوشــته شده بود که در پایان این بحث 
می آورم. من شخصا این دو ســند را نداشتم اما آقای سیدهادی خسروشاهی که در 
آن زمان از طلاب جوانی بودند که در جلســات انجمن اســلامی دانشجویان و سایر 
فعالیت ها با شوق و علاقه حضور پیدا می کردند، در روزنامه بعثت (شهریور ۱۳۸۶) 
متــن کامل این دو ســند را آورده اند. ظاهرا مرحوم باقر رضــوی که از اعضای فعال 
انجمن اســلامی دانشــجویان و فارغ التحصیل دانشــکده حقوق بود و دفتر وکالت 

داشــت، این اسناد را برای آقای سیدهادی خسروشاهی و مرحوم سیدجلال فرستاده 
بود. (شــصت سال صبوری و شــکوری، خاطرات دکتر یزدی، ج یک، ص ۲۷۷ و به 

بعد چاپ تهران) 
دکتر یزدی در کتاب «جنبش دانشجویی» انتشار ماهنامه «مجموعه حکمت» را 
از «قم»، یکی از فعالیت های ارزشــمند دوستان اسلام گرای ملی می نامد و فهرست 
مقالات شماره های آن را که عمدتا از دوستان اسلام گرای ملی است، نقل می کند ولی 
فراموش می کند یادآور شود که «مســئولیت» یا به اصطلاح «سردبیر»ی آن مجله، 
در آن برهــه از زمان، بر عهده نگارنده بوده و من مقالات آیت االله طالقانی، مهندس 
بازرگان، محمدباقر رضوی و... را هم از آنها می گرفتم و در مجله منتشــر می کردم و 
ســرانجام شایع شد که «مجله» ارگان دوســتان ملی گرا شده است که چنین نبود و 
از نظر اینجانب، درج مقالات ارزشــمند، از هر دانشــمند و نویسنده ای یک کار مثبت 

و ارزشمند بود. 
از حضور در آمریکا تا نمایندگی امام

دکتر یزدی پس از این مراحل، ســرانجام در اواخر ســال ۱۳۳۹ به آمریکا رفت و 
در آنجا ضمن ادامه تحصیل در دانشــگاه های معروف به خدمات اسلامی، به ویژه 
فعال ســازی انجمن اسلامی دانشجویان - گروه فارســی زبان - پرداخت و در اواخر 
همین دوران بود که به نمایندگی امام خمینی در غرب، به طور مکتوب مفتخر شد و 

تلاش خستگی ناپذیری را در سطح اروپا و آمریکا بر عهده گرفت. 
متن اجازه نامه امام خمینی، به دکتر یزدی که به تاریخ هشتم اردیبهشت ۱۳۵۴ از 

نجف اشرف صادر شده است، چنین بود: 
بسم االله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر ابراهیم یــزدی – ایده االله تعالی - مجاز و وکیل از قِبَل اینجانب 
می باشــند در اخذ وجوه شرعیه از قبیل ســهم مبارک امام – علیه السلام - و سهم 
سادات عظام و سایر وجوه شرعیه و ایصال آنها به اینجانب؛ و مجازند خمس از سهم 

مبارک امام – علیه السلام - را در اِعلای کلمه حق و ترویج و تأیید اسلام و سایر موارد 
مقرره شــرعیه صرف نمایند. از جناب ایشان و سایر دوســتان امید دعای خیر دارم. 

والسلام علیه و علیهم و رحمه االله و برکاته. 
به تاریخ ۱۶ شهر ع ۲/ ۱۳۹۵
روح االله الموسوی الخمینی
(کتاب اجازات امام خمینی، چاپ قم، ص ۲۷۰ و صحیفه امام جلد سه، صفحه ۸۶) 
در دوران اقامــت دکتر یزدی در آمریکا، مکاتبــات زیادی - بالغ بر ۵۰ نامه - بین 
من و ایشان انجام شد که اغلب آنها را - ۴۱ نامه - در خاطرات خود آورده است... . 
دکتر یزدی به همراهی شــهید دکتر مصطفی چمــران و برادر ارجمند مهندس 
محمــد توســلی، برای آمــوزش برنامه هــای چریکــی و نبرد مســلحانه، به مصر 
- قاهــره - رفت و فعالیت های زیادی را انجام داد که در خاطرات خود به چگونگی 

آنها اشاره دارد. 
همکاری محرمانه

همکاری بنده و فیلســوف معاصر اســتاد ســیدجلال الدین آشــتیانی با نهضت 
مقاومت ملی، کاملا «محرمانه» بود و استاد آشتیانی تأکید داشت اگر کسی از طلاب 
از این امر آگاه شــود، ما را «تکفیر» و «تفسیق» می کنند و شاید هم از حوزه «اخراج» 
کنند. اســتاد آشتیانی در همین رابطه، یک  بار دستگیر و زندانی شده بود که با توجه 
به موقعیت ایشــان در نزد آیت االله بروجردی، با وساطت ایشان آزاد شده بود. استاد 
آشــتیانی از اینکه دســتخط او در مورد عدم پذیرش ملاقات با شــاه، توسط آیت االله 
بروجردی، «لو رفته بود»، از دوستان ملی گرا! سخت گله مند بود و حقیر را هم دعوت 
به «احتیاط» می کرد که من شــرح کامل آن را در خاطرات مربوط به استاد آشتیانی 
آورده ام. اتفاقا در این رابطه ســؤالی هم از دکتر یزدی داشتم که ایشان در پاسخ من، 

به طور مکتوب چنین نوشت: 
«...در دیدار حضوری نکته ای را در مورد شــادروان دکتر سیدجلال آشتیانی بیان 
فرمودید. موضوع به سال های ۱۳۳۴ و ۱۳۳۵ یعنی بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ 
برمی گردد که منجر به بازداشــت آن مرحوم شد. متأسفانه در اسناد تاریخی نهضت 
مقاومــت ملی که در اختیار دارم، گزارش ایــن امر را پیدا نکردم؛ ولی خلاصه آن به 

قرار زیر است: 
بعــد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، شــاه چندین بار اظهار علاقــه کرده بود که با 
مرحوم آیت االله بروجردی دیدار داشــته باشد؛ اما ایشان امتناع داشت. صدرالاشراف 
که هم با شــاه بســیار نزدیک بود و هم به مراجع، به قم و به دیدار آقای بروجردی 
رفت تا ایشــان را قانع سازد که اگر شاه برای زیارت به قم آمد، آقای بروجردی ایشان 
را بپذیرد. آقای بروجردی پاســخ داده بود که اگر بیاید، از قم خارج خواهد شــد. در 

واقع صدرالاشــراف به دیدار آقای بروجردی رفت تا درباره روابط شــاه با مراجع، با 
ایشان گفت وگو کند... مرحوم سیدجلال آشتیانی که با آیت االله بروجردی بسیار نزدیک 
بود، در این دیدار حضور داشــت. این دیدار ظاهرا بعد از دســتگیری و اعدام رهبران 
فداییان اسلام و کشتار سایر فعالان سیاسی صورت گرفت. مرحوم بروجردی به شدت 
به سیاســت ها و عملکردهای دولت و شاه اعتراض می کنند و اینکه شما (حکومت 
شــاه) در ارتکاب به جنایت، روی کمونیست ها را سفید کرده اید... مرحوم سیدجلال، 
مشروح این مذاکرات را مکتوب کرده و توسط مرحوم آیت االله حاج سیدرضا زنجانی، 
یا مرحوم - آیت االله - میرســیدعلی رضوی قمی کــه از روحانیان فعال ضد کودتا و 
طرفدار مصدق بودند، برای نهضت مقاومت ملی می فرستد. خبر این دیدار و مذاکره 
در نشــریات نهضت مقاومت ملی منتشــر شــد و همین امر موجب بازداشت آقای 
سیدجلال آشتیانی شد. برای پیداکردن اصل این گزارش چاپ شده، به اسناد مراجعه 
خواهم کرد. در صورتی که پیدا کردم، آن را برای شما خواهم فرستاد. موفق و مؤید 

باشید. ابراهیم یزدی، تهران ۸۴/۴/۳۱. 

نامه ای از آمریکا
پس از این سفر گروهی به قاهره، بعضی از هواداران عبدالناصر اقدام این دوستان 
را به عنوان همکاری مصر با انقلاب اسلامی ایران قلمداد کردند و حتی مشاور امنیتی 
ســرهنگ ناصر به نام «فتحی الدیب» کتابی تحت عنــوان «عبدالناصر و ثوره ایران» - 
عبدالناصر و انقلاب ایران - نوشت و منتشر ساخت که در آن مدعی شده بود عبدالناصر 
به انقلاب ایران کمک می کرد! و حتی این دوســتان ناسیونالیســت - قومی - عربی! - 
مدعی شدند که قرار بود عبدالناصر در پاریس - مخفیگاه امام! - به دیدار ایشان برود 
درحالی که جناب عبدالناصر ۱۴ ســال قبل از هجرت امــام به پاریس وفات یافته بود. 
نگارنده در مدت اقامت در قاهره، کذب این ادعا را با تألیف و نشر کتاب: «حقیقه علامه 
عبدالناصر بالثوره الاسلامیه» - حقیقت روابط عبدالناصر با انقلاب اسلامی - با اسناد و 
مدارک افشا کردم که مورد توجه و تقدیر اهالی تاریخ صحیح در مصر روبه رو گردید و 
اتفاقا نامه دکتر یزدی، در پاسخ درخواست من، شاهدی از غیب بود که از آمریکا رسید 
و در آن نامه ایشــان توضیح کافی و کامل درباره جریان ســفر به مصر و اقامت در آن 
و آموزش روش جنگ های چریکی و اقدام مســلحانه را توضیح داده بود و من نامه را 
پس از «تعریب» در کتاب آوردم که بســیار اثربخش بود. البته قبلا و در ایران، از آقای 
دکتر یزدی خواســته بودم که درباره اکاذیب منتشرشده توسط حسن صبری در مجله 
هفتگی «الشراع» چاپ بیروت، توضیحی مرقوم دارد تا در فصل نامه: «تاریخ و فرهنگ 
معاصر» که از «قم» منتشر می شــد، درج شود که متأسفانه فرصت به دست نیامد و 
بعد که ایشان در آمریکا مشغول معالجه بود، تلفنی از قاهره با ایشان تماس گرفتم که 
شــرح ماجرا را طبق وعده مرقوم دارند و برای من بفرستند که گفتند: «من الان تحت 
معالجه شــیمی درمانی هستم، به محض اینکه حالم مساعد شد حتما به وعده خود 
وفا خواهم کرد» و طولی نکشید که نامه توضیحی ایشان رسید که متن آن چنین بود: 

به نام خدا
برادر گرامی جناب آقای خسروشاهی

با سلام و آرزوی توفیق جلب رضایت حق و خدمت به ایران و اسلام. 
از تلفن و احوالپرســی صمیمانه تشــکر می نمایم. در مورد مطالب آقای صبری 
- از ناصریســت های لبنان - جوابی را که خواسته بودید تهیه کردم، اما نتوانستم آن 
را به موقع بفرســتم و آن مطالب گرفتار گزنــد روزگار گردید. اکنون که بار دیگر آن را 
مطالبه فرمودید، از فرصت موجود اســتفاده کردم و جوابی را که تهیه شــده است 
می فرســتم. اما برای دقیق بودن مطالب که از جهات تاریخی اهمیت دارند، باید به 
اصل آن نوشته مراجعه کرد. لطفا اگر آن را در دسترس دارید، اولا اسامی و تاریخ ها را 

در جوابیه من اصلاح بفرمایید، ثانیا یک نسخه از آن را برای من نیز بفرستید. 
آدرس من در اینترنت: ebvazdi@hatmail.com است. 

با تشکر و احترام - دکتر یزدی ۱۳۸۰/۶/۲۵
انقلاب اسلامی ایران و جمال عبدالناصر

بعد از پیروزی انقلاب اســلامی ایران، گروهی از ناصریست ها (هواداران مرحوم 
جمال عبدالناصر رئیس جمهور فقید مصر) چنین مطرح کردند که گویا دولت مصر 
در دوران ریاســت جمهوری جمال عبدالناصر به انقلاب اســلامی ایران و رهبر فقید 
آن امام خمینی کمک می کرده اســت. این افراد به تفاهم نامه ای استناد می کنند که 
در ســال ۱۹۶۴ میان هیئت اعزامی نهضت آزادی ایران (خارج از کشور) به مصر، با 
نماینده ویژه ریاست جمهوری مصر امضا شده بود. امضاکنندگان این سند که متن آن 
را آقای حسن صبری نخستین بار در مجله لبنانی الشراع منتشر کرده است، عبارت اند 
از آقایان: دکتر مصطفی چمران، پرویز امین، بهرام راستین، علی شریفیان و این جانب. 
بی تردید دولت مرحوم عبدالناصر از مبارزات ضداستبدادی و ضدسلطه بیگانگان 
ملت ایران و سایر ملت ها در آفریقا و آسیا حمایت می کرده است. اما روابط جمعی 
از رهبران نهضــت آزادی ایران با دولت جمال عبدالناصر و تفاهم نامه امضاشــده، 

ارتباطی با امام خمینی و حرکت ایشــان نداشته است. تشکیل یک سازمان ویژه برای 
سازماندهی مخفی و تدارک جنگ مسلحانه علیه رژیم شاه توسط جمعی از رهبران 
نهضــت آزادی ایران، نه با اطلاع و نه با تأیید آقای خمینی بود و نه تشــکیل چنین 

سازمانی به اطلاع شان رسیده بود. 
هنگامی که ما دست به تشکیل چنین سازمانی زدیم و فعالیت خود را در منطقه 
خاورمیانه آغاز کردیم، آقای خمینی هنوز در بورسا (ترکیه) در تبعید به سر می بردند. 
بعد از انتقال ایشــان از ترکیه بــه نجف (عراق)، هنگامی که بــه اتفاق آقایان دکتر 
چمران و مهندس محمد توسلی به دیدار ایشان در نجف رفتیم، هم از وجود سازمان 

و فعالیت های آن، مطلبی به ایشان گفته نشد. 
توجه ملیون و مبارزین ضداستبداد و ضداستیلای بیگانه در ایران به مصر و جهان 
عرب، ریشــه های عمیق در تاریخ و فرهنگ دو ملت دارد. سیدجمال الدین اسدآبادی 
دامنه فعالیت های خود را به مصر کشــانید و بیشترین تأثیر را در روند مبارزات مردم 
مصر بر جای گذاشت. در دوران جنبش ملی نیز این توجه و ارتباط بروز و ظهور پیدا 
کرد. شــادروان دکتر محمد مصدق، به هنگام بازگشت از سفرش به مجمع عمومی 
ســازمان ملل متحد در سال ۱۳۳۱ در مصر توقف کرد و با نحاس پاشا و سایر رهبران 

موجه مصر دیدار و گفت وگو کرد. 
بعــد از کودتای افســران آزاد در مصر و انحلال ســلطنت، دولت جدید مصر 
به رهبری جمال عبدالناصر سیاســت خارجی جدیــدی در پیش گرفت که مورد 
خوشایند قدرت های ســلطه گر منطقه نبود. ناصر حاضر نشد در دسته بندی های 
سیاسی - نظامی منطقه و در تخاصمات میان دو بلوک شرق و غرب شرکت کند. 
او سیاســت عدم تعهد در برابر قدرت های بزرگ را در پیش گرفت. به همراه تیتو، 
ســوکارنو و نهرو جنبش غیرمتعهدها را پایه ریزی کرد. محور اصلی این سیاست، 
همــان دیــدگاه حکومت ملی دکتر مصدق بود که حاضر نشــد در پیمان ســنتو 
(بغداد) شرکت کند. این سیاست ها و دیدگاه ها توجه مردم کشورهای استعمارزده 
منطقــه را به خود جلب کــرد و برای ناصر، به عنوان رهبر «ناسیونالیســم عرب» 

محبوبیت خاصی را به وجود آورد. 
هنگامی که انگلیس، فرانســه و اســرائیل در ۱۹۵۷ به مصر حمله کردند، مردم 
منطقه به حمایت از مصر دســت زدند. در ایران، با وجود دشمنی شاه با ناصر، او از 
محبوبیت در میان مردم برخوردار بود. در هنگام حمله به مصر، دانشجویان به عنوان 
هم دردی با مردم مصر دست به تظاهرات زدند و با پلیس درگیر شدند. پس از آنکه 
نیروهای مهاجم به سرزمین مصر، نتوانستند به اهداف سیاسی و نظامی خود دست 
پیدا کنند، با اجبار تحت فشار افکار عمومی مردم جهان مجبور به عقب نشینی شدند، 
مردم ایران این پیروزی را جشن گرفتند. در آن زمان هواداران دکتر مصدق در سازمان 

«نهضت مقاومت ملی ایران» متشــکل شده بودند و علیه حکومت کودتای نظامی 
۱۹۵۳ مقاومــت و مبارزه می کردند. به دلیل پیروزی مردم مصر و به خاطر مقاومت 
دلیرانــه مردم پورت ســعید در برابر نیروهای مهاجم، نهضــت مقاومت ملی ایران، 
عکسی از مرحوم دکتر مصدق را که شخصا امضا کرده بود، همراه با یک قطعه فرش 
ایرانی به مردم قهرمان پورت ســعید هدیه کرد. در متن این قالیچه بافته شــده بود: 
«هدیه نهضت ملی ایران به شــهر قهرمان پورت سعید». این عکس و فرش همراه 
آنان به کاردار سفارت مصر در تهران تحویل داده شد و او آن را همراه خود به مصر 

برد که در موزه شهر پورت سعید نگهداری می شده است. 
احساس نزدیکی میان مردم ایران و مصر از طرف دیگر موجب ناراحتی و نگرانی 
شــاه و دولت ایران شــد. به طوری که در جریان قیام ۱۵ خــرداد ۱۳۴۲ (پنجم ژوئن 
۱۹۶۳) و ســرکوب مردم، مقامات دولت ایران محرک اصلــی قیام را «ایادی مصر» 
اعلام کردند. یکی از اتهامات رهبــران نهضت آزادی، که در دادگاه نظامی محاکمه 

می شدند، (۱۹۶۴) ابراز دوستی و حمایت از مبارزات مردم مصر بود. 

از اوایل دهه ۱۹۶۰، تحت تأثیر چندین عامل درونی و بیرونی، ضرورت سازماندهی 
مخفی و مبارزه مسلحانه علیه رژیم شاه به طور جدی در میان مبارزین ایران مطرح 
شــد. عوامل داخلی مؤثر در این جمع بندی به طور اجمال عبارت بودند از: سرکوب 
مبارزات ملی، دســتگیری و محاکمه ســران و فعالیت ملی و ملی - مذهبی، کشتار 
مردم در قیام ۱۵ خرداد (ژوئن ۱۹۶۳) و مسدودشدن راه های هر نوع مبارزه سیاسی، 
علنی و قانونمند. توجه و گرایش به مبارزه مخفی، درواقع بی ثمردانســتن مبارزات 

علنی محسوب می شد. 
بعد از کودتای نظامی ســال ۱۳۳۲ (آگوســت ۱۹۵۳) توسط آمریکا و انگلیس و 
سرنگونی حکومت ملی دکتر مصدق، مبارزات ملی در شکل مخفی و زیرزمینی -در 
سازمان نهضت مقاومت ملی - ادامه یافت. اما از سال ۱۳۳۸ (۱۹۵۹) تغییراتی در 
وضعیت سیاسی ایران ظاهر شد. به طوری که مبارزان ملی و هواداران دکتر مصدق، 
زمان را برای مبارزه سیاسی و علنی، پارلمانتاریستی مساعد یافتند. بر اساس این، ابتدا 
جبهه ملی (دوم) و سپس نهضت آزادی ایران فعالیت خود را آغاز کردند. هنگامی 
که شــاه در اوایل دهه ۱۹۶۰ برنامه «انقلاب ســفید» خود را مطرح کرد، با مخالفت 
جدی علمای ایران روبه رو شــد. این مخالفت ها که عمدتا درباره تقســیم اراضی و 
اعطای حق رأی به زنان بود، به درگیری های بیشتر و مطالبات گسترده تر و در نهایت 
به قیام ۱۵ خرداد (پنجم ژوئن ۶۳) و کشــتار مردم، حمله به مدرســه فیضیه در قم 
و بازداشــت و دســتگیری امام  خمینی و تبعید به ترکیه منجر شد. رهبران و فعالان 
نهضت آزادی ایران که در بازداشــت به  ســر می بردند، در دادگاه نظامی محاکمه و 
به زندان های طویل المدت محکوم شــدند. بار دیگر زندان ها از مبارزان، اعم از ملی، 
ملی - مذهبی، غیرمذهبی، از دانشگاهیان و روحانیان پر شد. جوّ رعب و وحشت بر 

جامعه مستولی شد. 
در چنین شرایطی بود که مبارزان سیاسی از هر گرایشی، به این جمع بندی رسیدند 
که با رژیم اســتبدادی سر تا پا مســلح و بی رحم و خون ریزی وابسته به بیگانه جز با 
اسلحه نمی توان سخن گفت. از این زمان به بعد از میان گروه های سیاسی، جمعی 
بــه فکر ســازماندهی مخفی و تدارک مبارزه مســلحانه افتادند. بــا توجه به اینکه 
ســاواک ایران از سوی آمریکا، انگلیس و اســرائیل آموزش دیده و سازماندهی شده 
بود و از کارایی سطح بالایی برخوردار بود، سازماندهی مخفی نیازمند آگاهی از علم 

سازماندهی مخفی و دریافت آموزش های مناسب با آن بود. 
علاوه بر ایــن، در اوایل دهــه ۱۹۶۰ چندین حادثه بزرگ و مهــم در خارج از ایران 
نیــز اتفاق افتاد که بر موضع گیری مبــارزان ایرانی، به ویژه نســل جدید و جوان آن، 
اثر گذاشــت. از جمله این حوادث پیروزی اســطوره وار فیدل  کاســترو در کوبا، جبهه 
آزادی بخش الجزایر و جنگ ویتنام بود. جمعی از مارکسیست های ایرانی برای کمک 
به چین، کوبا و ویتنام ســفر کردند. مبارزان مســلمان ملی - مذهبی نهضت آزادی 
ایران، به طور طبیعی، بر اساس گرایش ها و علاقه مندی های فکری، به الجزایر و مصر 
چشــم دوختند. مصر در آن زمان رهبری دنیای عرب را در دســت داشت. از بسیاری 
از جنبش های آزادی بخش کشورهای آفریقایی و خاورمیانه حمایت می کرد. جنبش 
آزادی بخــش الجزایر مــورد حمایت مصر بود و کمک های مالــی و نظامی دریافت 
می کرد. همان طور که اشــاره شــد، روابط مصر و ایران به شــدت تیره شده و به هم 
خــورده بود.  در چنین شــرایطی و با توجه به آنچه اجمالا بیان شــد، نماینده ای از 
طــرف نهضت آزادی ایران برای تماس و مذاکره و جلب همکاری به الجزایر رفت و 
با رهبران جدید به گفت وگو پرداخت. مقامات دولت جدیدالتأسیس الجزایر، با وجود 
علاقه مندی و اســتقبال قادر به کمک مؤثری نبودند. در این میان دیدار و گفت وگو با 
مقامات مصری به نتیجه رسید. هیئتی برای مذاکره ابتدا به برن (سوئیس) و سپس 
به قاهره دعوت شــد. در نهایت ســازمان مخصوص اتحاد و عمل (سماع) تشکیل 
شــد و داوطلبان از ایران به قاهره اعزام شــدند و در مراکز معینی دوره های کوتاهی 

را آموزش دیدند. 
ایــن همکاری ها جمعا تا دو ســال ادامه داشــت. در این مــدت دولت مصر دو 
آپارتمان، با حداقل امکانات در یک ساختمان متعلق به نیروهای مسلح، در کنار یکی 
از مراکــز نظامی برای اقامت اعضای هیئت و داوطلبــان در اختیار گروه قرار دادند. 
بودجــه معینی، به پول مصری برای تأمین نیازمندی هــای گروه، از قبیل غذا و ... در 
اختیار گروه قرار داده می شــد. هزینه ســفر و رفت وآمد همه افراد به مصر از سوی 
شرکت هواپیمایی مصری و دولت مصر تأمین می شد. علاوه بر این هر چند وقت یک  
بار مبالغی ارز خارجی، فرانک ســوئیس برای هزینه فعالیت های بیرون از مصر نیز 

پرداخت می شد. 
دریافــت پول مصری بــرای هزینه های گــروه در قاهره اجتناب ناپذیــر بود؛ زیرا 
خریدوفروش ارز خارجی در انحصار دولت و تنها از طریق بانک میســر بود. اعضا و 
هواداران نهضت آزادی در اروپا و آمریکا به گروه کمک نقدی می کردند؛ اما سازمان 
نمی توانســت آن را در قاهره به پوند مصری تبدیل کند و نمی خواست با خرید پوند 
مصری از بازار آزاد بیرون به قیمت بســیار ارزان هزینه هــای خود را در قاهره تأمین 
کند. ما با این کار موافق نبودیم و آن را نادرست می دانستیم. کمک های نقدی دولت 
مصر به ارز خارجی تنها بخشی از هزینه های سازمان را تأمین می کرد؛ بنابراین مقدار 
کمکی که در مجموع پرداخت شــده اســت، همان طور که در آن مقاله آمده است، 

چیزی حدود ۱۰ هزار دلار در دو سال بود. 
ســفر با هواپیمای شرکت مصری، از نظر امنیتی نیز ضروری بود. همه داوطلبان 
سفر به قاهره مدارک سفر ایرانی خود را به نماینده سازمان در آلمان تحویل می دادند 

و اوراق سفر مصری دریافت می کردند. سفرهای اعضای فعال گروه به خاورمیانه نیز 
کلا با گذرنامه های مصری و با نام غیرواقعی صورت می گرفت. 

عــلاوه بر دو آپارتمانی کــه در اختیار گروه قرار داده شــده بــود، خانه امنی در 
حومه شــهر قاهره برای تشکیل کلاس های آموزش نظری اختصاص داده شده بود. 
داوطلبان در این دوره در همین آپارتمان زندگی می کردند. این دوره معمولا بین سه 
تا چهار ماه طول می کشید. آموزش های نظری شامل اصول سازماندهی و ارتباطات 
مخفی، مواد انفجاری، اسلحه شناسی، استراتژیک و تاکتیک و موضوعات مربوط بود 
(نظیر رمزنویسی، عکاسی و...). تدریس در این کلاس ها عموما به زبان انگلیسی بود 
و در مــواردی هم به زبان عربی به کار می رفت که از ســوی یکی از اعضای گروه به 
فارسی ترجمه می شد. هر داوطلبی موظف بود دروس کلاس ها را به دقت بنویسد. 
پس از اتمام هر دوره، این یادداشــت ها به ســازمان داده می شــد. بعد از چند دوره، 
مسئولان ســازمان از مجموعه این یادداشت ها، جزوه های آموزشی ویژه ای را تدوین 
کردند که مهم ترین آنها به داخل ایران ارســال شــد. داوطلبــان بعد از گذراندن این 
دوره برای آموزش عملی به پادگان ویژه ای (الخاص) در حومه قاهره برده می شدند. 
برنامه در پادگان شامل: آموزش عملی استفاده از انواع سلاح ها، مواد انفجاری، دفاع 
تن به تن، کمین، سنگ پیمایی و... بود. این آموزش ها بعضا بسیار سخت و طاقت فرسا 
بود. در خلال ایــن دوره ها آموزش های فکری و سیاســی  در کلاس های خود گروه 
به داوطلبان داده می شــد. بعد از انجام تمــام این مراحل، داوطلب با اوراق مصری 
به آلمان برمی گشــت و آنها را تحویل نماینده سازمان می داد و اوراق ایرانی خود را 

دریافت می کرد. 
بعد از گذشــت - تقریبا - دو سال، بنا بر دلایل و عللی ارتباط گروه با دولت 
مصــر قطع  و تمامی فعالیت های گروه در قاهره تعطیل شــد. اهم این علل و 

دلایل عبارت بودند از: 
۱. دولت مصر اصرار داشــت که ما برنامه تبلیغات رادیویی خود را از رادیو قاهره 

علیه شاه آغاز کنیم. ما با شروع این برنامه، در آن مقطع موافق نبودیم و آن را نارس 
می دانستیم.  طی مذاکرات با مقامات عالی رتبه مصری ما به این جمع بندی رسیدیم 
که دولت مصر درصدد بهبود روابط خود با دولت ایران است و می خواهد آشتی کند 
و روابط برقرار کند و با شروع برنامه تبلیغات رادیویی می خواستند از آن اهرم فشاری 
بر ایران و گرفتن امتیازات بیشــتر استفاده کنند. ما حاضر نشدیم در چنین معامله و 

معادله ای قرار بگیریم و آن را به مصلحت خود و کل جنبش نمی دانستیم. 
۲. سیاســت تبلیغاتــی دولــت مصر را در مــورد ایرانیــان مقیــم و مهاجر به 
شیخ نشــین های خلیج فارس نادرست می دیدیم. رادیوی قاهره و روزنامه های عربی 
هوادار مصر، به تبعیت از این سیاســت، ایرانیان مقیم شیخ نشین ها را «اسرائیلیان»! 
جدید می خواندند و آنها را با یهودیان مهاجر به فلســطین مقایســه می کردند. این 
سیاست، نه علیه شاه، بلکه علیه ایرانیان بود و موجب تشدید تخاصم میان اعراب و 

ایرانیان می شد و قطعا موجب بهره برداری شاه می شد. 
۳. دولت مصر شــاید اولین دولتــی بود که نام خلیج فــارس را به نامی جعلی 
تغییر داد و اصرار به آن نام جعلی داشت. ما این را نه تنها مفید نمی دانستیم، بلکه 
آن را مُضر به روابط میان ناسیونالیســم عرب و ناسیونالیســم ایرانی می دانســتیم. 
ایــن در حالی بود که حتی در نقشــه های جغرافیایی که بر دیوار ســالن کنفرانس 
در مقر ریاســت جمهوری، در دفتر کمال الدین رفعــت، معاون ناصر، همه جا نام آن 
«خلیج الفارسی» آمده بود. این بدعت غلط، متأسفانه همچنان باقی مانده و موجب 

کدورت میان دولت های عرب و ایرانیان شده است. 
۴. شاید دولت مصر، اولین دولت عربی بود که خوزستان ایران را «عربستان» نامید 
و از گروهی به نام «جبهه آزادی بخش عربســتان» حمایت کرد. ما از این سیاست ها 
به شدت نگران بودیم و مورد اعتراض ما قرار گرفت و چند جلسه در دفتر کمال الدین 

رفعت برگزار شد. اما به نتیجه ای نرسید. 
نگرانی ما آنچنان شــدید بود که نامــه مفصلی به رئیس اتحادیــه عرب با نام 
«نهضت آزادی ایران - خارج از کشــور» به امضای این جانب نوشته و ارسال شد. در 

این نامه با صراحت این سیاست مورد انتقاد و اعتراض قرار گرفت. 
۵. بعــد از چند دوره آمــوزش و جمع آوری و تدوین دروس نظــری، با توجه به 
وضعیت سیاســی داخل کشــور و اولویت ســازماندهی در داخل ایران، گروه به این 
جمع بندی رسید  هر آنچه را که از آموزش های اولیه لازم داشته ایم دریافت کرده ایم 
و نیازی به ادامه اســتقرار در قاهره نداریم. سیســتم اداری دولت بســیار کند و فاقد 
کارایی لازم بود و به دلیل مشــکلات امنیتی ارتباط ســازمان با خارج از مصر بســیار 
سخت بود. با توجه به مجموعه این عوامل و علل فعالیت های ما به خارج از قاهره 

منتقل شد و رابطه با دولت مصر نیز به کلی قطع شد. 
اقامت نزدیک به دو سال در قاهره برای تک تک اعضای گروه تجربه بسیار خوبی 
بود. مردم قاهره را بســیار مهربان، میهمان نواز و دوست داشــتنی یافتیم. اولین امور 
رابط کاخ ریاســت جمهوری با گروه به نام آقای ســعد، مردی بسیار صمیمی، باخدا 
و متدین بود و برای حل مشــکلات گروه صمیمانه اقدام می کرد. این کمک ها و این 

محبت ها، هرگز فراموش نمی شود و نخواهد شد. 
۷/ مهرماه ۱۳۸۰ ـ ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۱
آمریکا - دکتر ابراهیم یزدی
این بود گزارش مشــروحی که دکتر یزدی از آمریکا برای من - در قاهره - فرستاد 
که در ابطال اکاذیب ناصری ها در راه کمک ناصر به امام خمینی و انقلاب اســلامی 

ایران، بسیار مؤثر بود. 
یزدی و چمران آمریکایی! 

دکتر یزدی مســلمانی مبارز، معتقد به مبانی اســلامی و عامل به احکام شرع و 
انسانی سلیم و صبور و شکور بود... او در دوره پس از پیروزی انقلاب مسئولیت هایی 
را پذیرفت و در کنار انقلاب قرار داشت و برخلاف نشر تهمت ها و ناسزاها و اکاذیب، 
هرگز به مقام پاسخ گویی خشن درنیامد و به «اپوزیسیون» معارض بدل نشد... درست 
اســت که افکار و عقاید خاص خود را داشت و انتقاداتی به بعضی از عملکردهای 
دولت، در مراحل مختلف پس از انقلاب به ویژه جنگ داشت، ولی هیچ وقت و هرگز 
از خط اعتدال و مراعات موازین شرعی - اخلاقی دور نشد و همواره تا آخر زندگی به 

امام و انقلاب وفادار ماند. 
یکی از اتهاماتی که حتی پس از درگذشت او در بعضی از جرائد مدعی شریعت  
پناهی و اخلاق مداری، او را شهروند آمریکایی نامیدند، همان طور که در آغاز پیروزی 
انقلاب، حتی همسر او «طلیعه»بانو را آمریکایی خواندند و اقامت طولانی در آمریکا 
را - که همواره همراه با مبارزه و نبرد بود و حکم نمایندگی امام خمینی را در اختیار 
داشت - دلیلی بر وابستگی او به آمریکا دانستند و در این راه، از منافقین و توده ای ها، 
گوی ســبقت را ربودند و ناجوانمردانه او را مرد آمریکا نامیدند و آقای دکتر کیانوری، 
عامل سرسپرده اتحاد جماهیر شوروی، به این جانب - و با اصرار - می گفت که یزدی 
و چمران هر دو جاســوس و عامل نفوذی آمریکا هســتند! امام خمینی(ره) پس از 
نشــر این قبیل شایعات درباره بعضی از شخصیت های انقلاب در یک هشدار صریح 

و شفاف چنین گفتند: 
«... مع الاســف در بین جوان های ما هم اشــخاصی هســتند زودباور، به مجرد 
اینکــه می گویند فلانی بله، آمریکایی اســت، می بینیم که یک عــده از جوان ها هم 
باورشــان می آید که آمریکایی است! فلانی انگلیسی است، برنامه خود آمریکایی ها 
و انگلیسی ها این است که اشخاص صحیح را به اسم انگلیسی و به اسم آمریکایی 
ضایعش کنند، چون می دانند خودشــان ضایع هســتند...». (صحیفــه امام ج ۱۰، 

صفحه ۲۷۷). 
روزهای پس از انقلاب

شــبی در مدرسه علوی، دکتر یزدی گفت امشــب گویا خبرهایی است؟ چون در 
آن ایــام هر روز و هر شــب خبرهایی بود، من متوجه جریان نشــدم. پس از دقایقی 
دوست دیگری گفت که در پشــت بام، ژنرال های شاه «محاکمه صحرایی» خواهند 
شد. من تلفن کردم به روزنامه «اطلاعات» آقای علیرضا نوری زاده که اگر خبری برای 
روزنامه می خواهید امشــب گویا خبرهایی هست و او زود خود را به مدرسه رساند و 
من چون یقین کردم که خبرها از چه قرار اســت، بلافاصله به جای حضور در دادگاه، 
از مدرســه بیرون آمدم و به منزل آقای حاج غفور سلطانی، مؤسس «دارالقرآن» که 
در چندده متری مدرسه علوی قرار داشت، رفتم و شب آنجا ماندم و صبح در روزنامه 

اطلاعات گزارش آقای نوری زاده را خواندم که «چه خبرها» بوده است. 
پس از بازگشــت دکتر یزدی از آمریکا، برای عیادت ایشــان به منزلش در خیابان 
ولیعصر، کوچه تورج، رفتم. صحبت ها و گفت وگوها طولانی شــد و ایشان اشاره به 
«انحصارگرایی» دوســتان ما کردند و من گفتم که آغازگر «انحصارطلبی» دوســتان 
مســلمان ملی گرا بودند که در کابینه دولت موقت، حتی وزارت دادگستری و وزارت 
ارشاد را نخواستند به روحانیون بدهند و بعد خیابان های گوناگونی را حتی به نام کریم 
پورشــیرازی نام گذاری کرده و با وجود تــلاش من که نماینده حضرت امام در وزارت 
ارشــاد ملی! بودم برای نام گذاری خیابانی به نام آیت االله کاشانی که خواست مردم 
از سوی نگارنده بود، نپذیرفتند و طولانی ترین خیابان های شهر، ناگهان نام آقای دکتر 
مصــدق را بر خود گرفت و هکذا... نتیجه این نوع انحصارطلبی، انحصارطلبی های 

متضاد بود که بعدا به وجود آمد. 
دکتر یزدی همه حرف ها و انتقادهای من را گوش داد و خیلی آرام گفت: شــاید 
هم در بعضی موارد حق با شما باشد، ولی این راه ورسم انسانی و اخلاقی نیست که 
کســانی را که یک عمر در راه انقلاب و اســلام مبارزه کرده اند، کنار بگذارند که البته 
من هم این حرف ایشــان را تأییــد کردم.  آخرین بار دکتر یــزدی را نزد حضرت آقای 
محمدجواد حجتی کرمانی در دفتر حقوقی روزنامه اطلاعات دیدم که کمی رنجور و 
خسته به نظر می رسید، اما کوچک ترین ابراز ناراحتی ای نمی کرد. قرار شد به پیشنهاد 
من کتاب های خود را به کتابخانه ما در «قم» اهدا کند و وعده داد. بعدها که پیگیری 
کردم، گفتند که دوســتان دیگر، کتاب ها را برای کتابخانــه دیگری برده اند. آخرین بار 
در آبان ماه ۱۳۹۵ ایشــان را در مجلس بزرگداشت برادرمان، آقای سیدمحمدمهدی 
جعفری، در سالن اجتماعات «مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی» دیدم که رنجورتر، 
لاغرتر و خسته تر به نظر می رسید. کمی صحبت و درددل کردیم و به پیشنهاد ایشان 
قرار شــد به دیدارش بروم که متأســفانه کارهای روزمره و گرفتاری های کلان شــهر 
تهران مانع از این امر خیر شــد. و ناگهان بانگ برآمد که خواجه برفت. حشــره االله 

مع الصالحین و اسکنه فصیح جنته. 

سال های همراهی با مبارز مسلمان، صبور و شکور، دکتر ابراهیم یزدی چگونه گذشت

ناگفته هایی از متهم به جاسوسی! 
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